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The fracture between developed and underdeveloped states that has 

been emerged by unequal distribution of the riches of the earth in the 

last century reflects the specifics of International Development Law. 

International development law is a means of regulating, so that every 

state can choose its political, social and economic organization 

within the legal framework of sovereign equality and independence, 

and thus takes step towards development. International development 

law has played a key role in shaping and strengthening main 

concepts of international law. Each of these concepts deals with the 

highest human values on its own. What is logically considered is that 

power in international community must be shifted in favor of justice. 

It is obvious that in some cases this movement has paved the way for 

the realization of such an ideal, and in other cases it stopped in the 

middle of the road due to the special structure of the international 

society or has changed its path to power again and failed to reach 

global solidarity. This article focuses on clarifying the image of 

justice as a failed issue in international relations, then by considering 

the Declaration of the Right to Development conclude that the 

international community is determined to center development on 

human being while making the content of this development evolve 

law according to the altering status of international society. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
اثتر توییتن نتابرابر     گذشتته در سدۀ  که در افتهینتوسعه و افتهیتوسعهی هادولتشکاف میان  پژوهشی نوع مقاله:

ی الهیوست  حقتوق توستعه   توسعه است. المللنیبمبین مختصات حقوق  پدیدار شد، هاثروت
دولت بتوانتد در مدتدودۀ حقتوبی برابتری تتام و هم نتین        هر است برای وضن مقررات تا

ای ایتن رریتد در راه    استقلال، سایمان سیاسی، اجتمتاعی و ابتصتادی دتود را برگدینتد و    
حقتوق   مِیای مفتاه ی و تقویتت بستیاری   ریت گشتکل وسعه گام بردارد. حقتوق توستعه در   ت
ی عتالی  هتا اریشیی با تنهابهسهمی اساسی داشته است. این مفاهیم که هریک  المللنیب

ی بته نفتن عتدالت بته     المللت نیبت بدرت را در جامعۀ  ستیبایمدارند، باعدتاً  سروکاربشری 
حرکت راه را برای تدقد چنین آرمانی همتوار ستادته و در    حرکت درآورند. در مواردی این

ی متوبف المللنیبموارد دیگر آن حرکت در میانۀ راه و آن هم به علت سادتار داص جامعۀ 
مسیرش را به ررف بدرت تغییر داده و در رستیدن بته همبستتگی جهتانی      مجدداًمانده، یا 

ی سیمایی ای عدالت موضتوعۀ  سایروشن ناکام مانده است. این مقاله اهتمام دود را مصروف
بته ایتن نتیجته     بتر توستعه  کرده و سپس با نظر به اعلامیۀ حتد   المللنیبناکام در روابط 

ی در جهتت تمرکتد توستعه بتر انستان و نیتد تدتول        المللنیبمنعطف شده که عدم جامعۀ 
 ست.ی به حرکت درآمده االمللنیبآن با توجه به وضن متغیر جامعۀ  مدتوای حقوبی
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 مقدمه. 1

پدیدار شد که انسان بادر است بر فنون مختلف چیتره شتود، ربیعتت بهتار را      تیوابعدر سدۀ بیستم این 
ی ییر و روی یمین را تصاحب کند. اما پتس ای چنتدی معلتوم شتد کته ایتن       هاثروتمطین دود ساید، و 

ی جهان تویین شده است. در نتیجه، تراکم مسائل ناشتی ای فاصتلۀ   هاملتنابرابر میان صورتی به هاثروت
ی شتدید کترد و ایتن حقیقتت را آشتکار      هاتنشی، جهان را دچار المللنیبمیان اعضای جامعۀ « توسعه»

ی شتگرف  افاصتله توستعه   در حتال سادت که میان کشورهای ثروتمند یا صنعتی و کشورهای فقیتر یتا   
ی کته  اگونته بته آمده است. این شکاف نخست میان اروپاییان و سایر مردمان گیتی به وجود آمد، وجود به
ی ستایر ملتل بتوده و    افتگیت نتوسعهی و ماندگعقبگفت رشد و توسعه کشورهای اروپایی موجب  توانیم

حقتوق  . دیریمتانی  (Flory, 1984: 287-297)نید بر عمد ایتن شتکاف افتدوده شتده استت       رویرویبه
آمده در جهت اراده و منافن بدرتمندان جهان به حرکتت درآمتده   وجودبهمتأثر ای فاصلۀ  عمومی المللنیب

به حقتوق   هادولتی مستقل، این هادولتی استعماریدایی و تشکیل یا احیای هانهضتاست. اما با ظهور 
یمت ستر راه توستعۀ دتود    سمت و سویی جدید دادند، این نوداستگان روابط بدرت را مانعی بر  المللنیب
« نظتام مطالبتاتی  »یتک   صتورت بته ای لدتا  تتاریخی   « توستعه  الملتل نیبحقوق ». چنین بود که دندید

ی دارد کته بتا   داصدودنمایی کرده است. این نظام ای حیث درهم تنیدگی وجوه سیاسی و ابتصادی بافت 
بینشتی آرمتانی ای    و بتا  و روش دستتوری  فتن  عنتوان بته « حقوق». در چنین ساحتی شودیمآن شنادته 

 هتا دولتت هم ون ابداری مؤثر برای متدول ستادتن روابتط میتان    « یالمللنیبهمبستگی »و « عدالت»
با بیتنش   هافرسنگبه لدا  این بینش داص « حقوق توسعه»برار گرفته است. به همین علت،  موردنظر

ان بلند در اواسط دهۀ هفتاد بتا مطتر    گرای کلاسیک فاصله دارد. این نظام با این آرمپوییتیویستی اراده
 به اوج جلوه گری دود رسید.  یالمللنیبنظم نو ابتصادی شدن 

« نظتم »، و اینکه اصولاً این «نظم نو»اما با سپری شدن ایام و ناکام ماندن این اصطلا  نوظهور، یعنی 
هتم   تتر میود تیوضعآن اصلا  شود ولی چنین نشد و  ستیبایمی در نظر گرفته شده بود که تیوضعبرای 
بتار آورد و آن را بته   بته « توستعه » تواندینم دودیدودبه« حقوق»به این نتیجه رسید که اولاً  توانیمشد، 

یۀ آن به وجتود آمتده و در   اولبه سبب بدرانی که در مبانی فکری « نظم»این  هرچندپیش برد. با این همه، 

ی بردتوردار  تیاهمای آن نان  نفسهیف «توسعه المللنیبقوق ح»حال حاضر اعتبار دود را ای دست داده است، 

در نیمتۀ دوم بترن    الملتل نیبی اصلی آن تأکید کرد، ییرا ای جنبش حقوق هایژگیواست که ضرورتاً باید بر 
ی شتده استت،   دیت ررتر  ی ابتصادی که این نظام برای آن هاتواینبر این، عدم بیستم حکایت دارد. علاوه

 ت که آن نظام رویآمد شود و ای اساس مورد بایبینی و بایاندیشی برار گیرد.مستلدم این اس
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ستپتامبر   12بته گتدارش    تتوان یمت آن  داص، و عوامل حقوبی «توسعه»برای ارلاع ای مطالبات مرتبط با 
در متدت یمتانی   »اشاره کرد. در این گدارش آمتده استت کته    « حمله به فقر»تدت عنوان  بانک جهانی 2000

ه چهل سال ادیر در برن بیستم فاصلۀ میان کشورهای غنی و کشورهای فقیتر دو برابتر شتده استت،     نددیک ب
 «.  نید کم نبوده است اندمودهیپکه در همین برهۀ یمانی شمار کشورهایی که راه پیشرفت و توسعه را  هرچند

ه عبتارت  شتده بت  یبنتد صتورت با آنکه تاکنون در شکل و شمایلی متنظم و  « حد بر توسعه»مطالبۀ 
حاصل شده و ای حیث آنکه مطالبتات پیشتین اجابتت نشتده یتا       هایشیبایانددرنیامده است، ای دل همین 

یشت یبایاندحالتی گذرا داشته، مورد توجه و علابۀ بسیاری ای کشورهای در حال توسعه برار گرفته استت.  
که جنبۀ مفهتومی توستعه را    دارد تیاهمتوسعه اصولاً ای آن حیث  المللنیبگرفته در حقوق ی صورتها

که در ذات دود توسعه  شودیمبوت بخشیده است. مطالبۀ حد بر توسعه در همین جهت با مفاهیمی ابرای 
به حمایت ای مدتیط ییستت، حکمرانتی     توانیمرا با مفاهیم دیگری درهم آمیخته است که ای جملۀ آنها 
بترای ستایش   توستعۀ پایتدار   . مفاهیمی مثتل  بایسته، حکومت بانون، دموکراسی و حقوق بشر اشاره کرد

ابتکار شد. هم نین باید بتر   هایشیبایاندنید ای دل همین « حمایت ای مدیط ییست»و « توسعه»ضرورت 
ی هتداره، ستایمان   هتا هدفتأکید کرد که در ابتدای هدارۀ سوم میلادی با پذیرش و تصویب  تیوابعاین 

ی ای ایتن اراده را  اجلتوه ابرای وجود مؤثر کنتد.   ترتمامهر چه  تیجدبرآمد در این راه با  درصددملل متدد 
کشور آشکارا دید، در ایتن اجتلاس بته     1۹1در اجلاس جهانی سران  2005در سند نهایی اکتبر  توانیم

 اهداف هداره تصریح شد.  
بر مفهوم  اندتوانستهنید تا آنجا که  ی پولالمللنیبصندوق یا  بانک جهانیی مثل المللنیبی هاسایمان

سایمان همکاری . انددهیوریکه یکی ای معانی باری آن مباریه با فساد است، اصرار « حکمرانی بایسته»ی کل
معاهداتی را به این موضوع ادتصتاص   2003اکتبر  31و سایمان ملل متدد در  1۹۹۷در  و توسعۀ اروپایی

ی کته در دهتۀ شصتت ظتاهر شتده و تتا بته حتال         اگونهبهتوسعه  المللنیببر این، حقوق . علاوهاندداده
ی نددیتک دارد، ییترا حقتوق    ارابطهکلاسیک  المللنیباستدکامی در دور یافته است، هم نان با حقوق 

ی در حال توستعه  هادولترورکه دیده شده است، اصولاً حامی ارادۀ دولت مستقل است و همان المللنیب
، امتا ای آنجتا کته ایتن دواستته در نظتام       اندبوده افتهیتوسعهی اهدولتبا  برابری حقوبیهمواره دواستار 

تتا   انتد جستهتوسل « همبستگی»ی، دود ای اجابت نشدن مطالبات حکایت داشته است، به مفهوم المللنیب
 جبران کرده باشند. « ی ابتصادی موجودهاینابرابر»یا تقلیل « برابری»ناکامی دود را در نیل به 

آن؛ « تتابن »باعده هستند، هم « واضن»توسعه، هم  المللنیبدر عرصۀ حقوق  هادولتای ررف دیگر 
دصتوص  ی، بهالمللنیبی هاسایمانای یک ررف، و  هادولتمانن ای آن نیست که  تیوضعکه این  هرچند
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 ی دست بدنند و ابداماتیاتیعملسایمان ملل متدد و نهادهای وابسته به آن ای ررف دیگر، در این پهنه به 
سهمی اساسی داشته « عدالت»و استقرار « بدرت»و ابدامات برای حفظ تواین  اتیعملعمل آورند. این به

 تا حدودی مؤثر بوده است.« توسعه»یی مفید برای مسئلۀ هاحلو در تمهید راه 
رت ضترو  رونیایا. شدیمنقد و تدلیل  هادولتی موجودِ میان هاینابرابردر ابتدا با توجه به « توسعه»

داشت که پیش ای هر چید در این حیطه مقرراتی وضتن شتود تتا هتر دولتت بتوانتد در مدتدودۀ حقتوبی         
، سایمان سیاسی، اجتماعی و ابتصتادی دتود را برگدینتد و ای    «استقلال کامل»و هم نین « برابری تام»

 شدی گذارهیپاول دبیقاً بر اساس همین اص توسعه المللنیبحقوق گام بردارد. « توسعه»این ررید در راه 

(Virally, 1965: 3-12  Flory, 1977;) در این  توسعه المللنیبحقوق . به گفتۀ رُنه ژان دوپویی

 . (Dupuy, 1980: 434)« غایت»حقوق  حق بر توسعۀاست و « وسیله»مفهوم، حقوق 

یدایی که مسئلۀ پس ای دوران استعمار« بدرت»ما نید با توجه به همین تفکیک، ابتدا ای باییگران صدنۀ 
و اصتل برابتری    تیت حاکمتوسعه مطر  شد، ای برابر دواهی کشورهای جهان سوم و توسل آنها بته مفهتوم   

حقوبی و در نتیجه استقلال سیاسی، ابتصادی و اجتماعی آنها در ادارۀ امور، ای تلاش بترای مهتار بتدرت ای    
ماری بود و ای لدتا  ابتصتادی غیرعادلانته    ررید توسل به نظم نو ابتصادی که دواستار تغییر در نظام استع

کمکی به حل مسائل کشورهای در حال توسعه کرده  هاتلاش، سخن دواهیم گفت تا ببینیم آیا این نمودیم
و مطالبات مختلف کشورهای در حتال توستعه را گِترد     هادواستاست؟ و نید آیا توانسته است ای این ررید 

دصوص نظام مربوط به سایماندهی عوامتل  ی و بهالمللنیبنو ابتصادی  نظم و انضباط نظام برداسته ای نظم
جمن کند؟ سپس ای تدابیر عملی که در جهت « یالمللنیبهمبستگی »ای ررید  هاینابرابرکنندۀ یِ برررففن

 کار گرفته شده است، سخن دواهیم گفت تا ببینیم آیا این تدابیر کمکی بته ترمیم نابرابری وابعی کشورها به
در حویۀ توسعه دواهد کرد؟ هم نتین معلتوم شتود کته حقتوق      « عدالت»و استقرار نیروی « بدرت»تواین 

 ی مؤثر بوده است؟  المللنیب تیامنو استقرار صلح و  هادولتتوسعه تا چه حد در پهنۀ روابط میان  المللنیب
« الملتل نیبت حقوق »صوری ی مذکور ای ررید تدلیل منابن هاپرسشترتیب و با یافتن پاسخ برای بدین

روشن دواهیم کرد. فتر  متا ای ایتن تدقیتد آن     « عدالت»و « بدرت»را در میانۀ « توسعه»جایگاه حقوق 
ی اجته ینتای مسیر عدالت مندرف و به سمت بدرت منعطف شده استت؛  « توسعه المللنیبحقوق »است که 
 .  دهدیمالبۀ حد بر توسعه سوق یی معرفتی ای توسعه و مطمبنای را به سمت المللنیبکه جامعۀ 

. هدف ای تدلیل علمی تعیین و تبیین مضمون یا مفاد میابردهدر این مقاله ای روش تدلیل علمی بهره 
ی المللت نیبت ی داص نیست؛ بلکه پرسش دربارۀ مندلت باعده یا مفهومی معتین در نظتام حقتوبی    اباعده
ت یا کارکرد مفهوم یا باعتدۀ حقتوبی در انتدرون    ی است. در روش تدلیلی حقوق به ندوۀ حرککل روربه
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تا با تدلیل منابن حقوق  میادهیکوش(. در این نوشتار 212: 13۹۹)فلسفی،  شودیمی پردادته المللنیبنظام 
و  میت درآوررا بته نمتایش    الملتل نیبدر حویۀ توسعه سیمایی ای عدالت موضوعۀ ناکام در روابط  المللنیب

 رچوب نظام حقوبی مشخص کنیم.مندلت توسعه را در چا
: یکی آن بخش که شودیمی ای دو بخش تشکیل ریگجهینت، «تدقید علمی»در بردی موارد، در هر 

به اثبات رسیده است، که البته این به معنای  تیچگونه و با چه استدلالا« تدقید»موضوع  دهدیمنشان 
درآمتد مبدثتی دیگتر، ولتی     ه دود پیشتکرار یا دلاصه عناوین آن تدقید نیست و دیگری آن بخش ک

نشان دهد که او بته   تواندیماست که با تصریح به آن، هر مدقد بصیر « تدقید»مرتبط با مبدث اصلی 
 دانتد یمت ی نید منعطف است، امتا  شنادتجامعهی فلسفی، یا تاریخی، یا هاافتیرهوجوه دیگر تدقید مثل 

آن تدلیتل یتا    دتاص ی شناست روشجداگانته، و استتفاده ای   که آن وجه یا وجوه نیای به تدقید یا تدلیلی 
ی فلسفی شناسروشی به این نوع رهیافت که مستلدم استفاده ای ریگجهینتتدقید دارد. در این تدقید در 

 . میاافدودهرا به تدقید دود  1اوورتور یا درآمدشیپو به همین سبب این  میاشدهاست، منعطف 

 

 یالمللنیبی هاسازمانو  هادولت«: قدرت». بازیگران صحنۀ 2
ی هتا دولتت چند مورد استثنایی، جهان میتان   جدبهپس ای دوران استعماریدایی، عصری جدید فرا رسید. ای آن پس، 

الگویی شد برای سایمان ادارۀ امور مردمانی که بیشتتر آنهتا ای   « دولت»تقسیم شد و شکل عقلانیِ  تیحاکمدارای 
را پشت سر گذاشتتند، ولتی بتای شتوربختانه دچتار       1۹٦0ی پس ای جنگ جهانی دوم و هاسالاستعمار رها شدند و 

« برابری تام»با تکیه بر مفهوم سنتی  دندیکوشیممصیبتی دیگر، یعنی ضعف شدید ابتصادی شدند؛ اما در عین حال 
ستدکم سایند. با همتۀ ایتن   م آن رای هاهیپاآوردۀ دود را حفظ و دستکه ای آن درک مبهمی داشتند، ابتدار تایه به

آنها ییر بار سنگین  تیحاکمی سست هاچرخرا دریافته بودند که  تیوابعی این دوببهی نوداسته هادولتاحوال این 
نایافتگی توان حرکت ندارد. به همین سبب مصرانه دواستار آن بودند کته حقتوق   ی یا به تعبیری، توسعهماندگعقب

ی تایه به استقلال رسیده که بسیار دیر در حلقۀ اتفاق دول هادولتمتمرکد شود.  هادولت بر نابرابری وابعی المللنیب
تتا ای   گفتندیمدود سخن « تیحاکم»ی سیاسی، بیشتر ای هر دولت دیگر ای اتجربهنداشتن  رغمبهوارد شده بودند، 

بتا تکیته بتر     هتا دولتت ترتیتب ایتن   کنند. بدین وپادستهویتی دردور  هادولتاین ررید برای دود در میان سایر 
یی کته بتانی و مؤستس حقتوق     هتا دولتکلاسیک، در روابط با سایر  المللنیبدود و استناد به حقوق « تیحاکم»
که جملگی  هادولتکه برای اعِمال آنها هنوی آمادگی نداشتند. این  کردندیمیی را رلب هاتیصلاحبودند،  المللنیب

                                                      
1. ouverture 
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ی مستقل عضویت یافته بودند، پیش ای هر چید دواستار هادولتدر باشگاه جهانی  تیاکمحی دارای هادولت عنوانبه
ی بودنتد تتا بتواننتد همتۀ حقتوبی را کته بتا        امنطقته ی اعم ای جهانی و المللنیبابرای وجود مؤثر در نهادهای اصلیِ 

ی هتا ارگتان سترانجام در بطتن   ، آیادانه اعِمال کنند. ای همین راه هم بتود کته توانستتند    شدیممرتبط « تیحاکم»
 کنند.  وپادستدست آوردند و پایگاهی مناسب برای بیان دردهای دود ی اکثریتی معتنابه بهالمللنیبی هاسایمان

 

 تیاکثربرابری حقوقی و قدرت  .1. 2

ین ، و هم نهادولتو برابری  تیحاکم، به ارتبارات موجود میان المللنیبدر حقوق « دولت»ی کلدر نظریۀ 
در ستریمین دتود   « دولتت »یی که هاتیصلاح فردمندصربهی و کل تیماهدصوص نتایج حاصل ای آن و به

 ی ثالث در عدم مدادله در امور دادلی یکدیگر تصریح شتده استت  هادولت، و تکالیف متناظر کندیماعِمال 

.(Behrendt & Bouhon, 2020; Bartelson, 2006: 474-477; Verhoeven, 1978: 749-774) 
مبنتا و استاس    آن راانتد و  بائتل « تیحاکم»ی که برای مفهوم تیاهمی جهان سوم به لدا  هادولت
دست برده باشند، بر بعضی آثار آن کته  « تیحاکم»در مضمون  آنکهیب، آورندیمشمار به المللنیبحقوق 

عدم مدادله در »بر اصل  هادولت. برای مثال این اندگذاشتهبرای حفظ استقلالشان ضرورت داشته، دست 
( مجمتن  20) 2131. بطعنامتۀ  اندشدهییاد بائل  تیاهمبسیار تکیه کرده و برای آن « امور دادلی یکدیگر

مدادلتۀ نظتامی را منتن     تنهتا نهلقب گرفته است،  ، منشور عدم مدادلهعمومی سایمان ملل متدد به حد
دولتت یتا عناصتر سیاستی، ابتصتادی و       تیشخصت کرده، بلکه هر نوع مدادله یا هر نوع تهدیدی علیته  

. بته  (Kolb,2006 :597-630; Schachter, 1991: 423-430)فرهنگی را ممنوع اعلام کترده استت   
دواهان ادتصاص تمامیِ  ترتمامهر چه  تیجدی نوداسته پس ای نیل به استقلال با هادولتهمین سبب، 

و  هتا دولتمبنای استقلال این ببیل « تیحاکم»که  هرچندبه دود شدند؛ « تیحاکم»امتیایات مرتبط با 
 . آمدیمشمار در مفهوم کلاسیک دود ضامن این استقلال به

که به هر بوم داده شتده استت تتا     شودیمپیش ای هر چید با حقی بیان « تیحاکم»ای لدا  ایجابی، 
انتخاب کند. تمامی برای تعیین سرنوشت دود تصمیم بگیرد یا رژیم سیاسی، ابتصادی و اجتماعی دود را 

 ,Tomouschat, 1993; Summers, 2006; Abline) انتد آوردهی جهان بر این اصتل اببتال   هادولت

یی که ای استعمار رهایی یافته بودند، هادولت. در سیاق منشور ملل متدد نید استقلال (349-376 :2003
منشور به آن تصتریح شتده    1مادۀ  ای 2که در بند « حد مردم در تعیین سرنوشت دود»فقط با استناد به 

( 15) 1514مجمن عمومی سایمان ملل متدد با تصتویب بطعنامتۀ    1۹٦0دسامبر  14است، میسر شد. در 
پس ای تأکید بر این نکتتۀ  « یۀ مربوط به اعطای استقلال به کشورها و مردمان استعمار یدهاعلام»به نام 
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انکار حقوق بنیادین بشر و ییتر پتا گذاشتتن مقتررات     استعماری،  تیوضعداشتن مهم که نتیجۀ بابی نگاه
منشور ملل متدد است، اعلام کرد که همۀ مردمان دارای حد تعیین سرنوشتت هستتند. در ستیاق ایتن     

کته در اینجتا روشتنگر مفهتوم      انتد شتده ی ساکن در مستتعمرات تشتبیه   هاتیجمعبه « مردم»بطعنامه، 
بر ستریمین کته بتر منتابن ربیعتی       تنهانهی تیحاکمنین که چ تیوابعو یادآور این « تیحاکم»کلاسیک 

 1۸03، و 1۹٦0( 15) 1515ی هتا بطعنامه، است. همین نکته در شودیمموجود در آن سریمین نید اعمال 
با صراحت هرچه  1هادولتمنشور حقوق و تکالیف ابتصادی در  1۹۷4، و سپس در 1٦1۹دسامبر  14( 1۷)

مستتتر  « ستریمینی  تیصتلاح »این اصل پیش ای این در مفهوم کلاسیک اعلام شده است. البته  ترتمام
ی انقلابی ظاهر شده است. بتر مبنتای   امطالبهمطالبۀ حد و حتی  صورتبهبود. اما در این منشور آشکارا 

ی دارجی مستقر در سریمینشان هاشرکتهمین اصل، کشورهای در حال توسعه توانستند در غالب موارد 
دصتوص معادنشتان را در دستت گیرنتد.     د و دتود تتا حتدودی ارادۀ منتابن ربیعتی بته      را ملی اعلام کنن

ی پنجاه و شصتِ برن ادیتر آن شتد کته کشتورهای در     هاسالترتیب حاصل موج استعماریدایی در بدین
سیاسی و ابتصادی اببال آورند و بر حفظ آن مصتمم گردنتد. در   « تیحاکم»حال توسعه بر کلیت مفهوم 

را به ذهن القا کرد و هم نشان داد که تتا چته حتد ایتن     « ملی تیحاکم»هم « مردم»فهوم این فرایند، م
ی جدید بدهد. پتس ای گذشتت متدت یمتانی     تیمشروعباشد و به آن « تیحاکم»پشتیبان  تواندیممفهوم 

تا آن حد مندلت دادند کته متدعی   « حد مردم در تعیین سرنوشت»اندک این کشورها به اصل موسوم به 
 ناپذیر است. تخطی 2بواعد آمرۀین اصل ای جمله شدند ا

ابتدار کلاستیک حقتوق     عنوانبه، «معاهده»ی نوداسته با استفاده ای هادولت« برابری حقوبی»به موجب اصل 
همکتاری   افتهیتوسعهی هادولتی متعاهد مقرر کند، با هاررفتکالیفی معین و یکسان برای  تواندیم، که المللنیب

وین دربارۀ حقوق معاهدات، در بسمت پنجم که به موارد بطلان و تعلید معاهده ادتصتاص   1۹٦۹عاهدۀ . ماندکرده
 . (Dupuy, Kerbrat,2018:398)ی داص نشان داده استتوجهی در حال توسعه هادولت تیوضع، به 3یافته

                                                      
 بر منابن ربیعی، ر.ک. هادولت تیحاکمبرای ارلاع ای مضامین این منشور و مسئلۀ  .1

(Feuer, 1978: 99-132; Brownlie, 1979: 245-318; Raustiala, 2003: 841-878. 

2. jus cogens 

های دیگر یور و اجبار کننده درکنفرانس وین معتقد بودند که صورتی شرکتهادولتو شماری ای  المللنیباعضای کمیسیون حقوق » .3
ای جمله  هادولتاه با سایر عوامل مادی یور، در معاهده درج شود. این باید همر هادولتابتصادی  تیوضعمثل ایجاد بدران در 

تر شود و در نتیجه ی جهان سوم بودند که در جنبش عدم تعهد عضویت داشتند و مایل بودند دامنۀ مفهوم توسل به یور گستردههادولت
رو شد که ای بارل شدن شمار رلبی روبهی برتریهاتدولفشار سیاسی و ابتصادی را نید دربرگیرد. این پیشنهادها ربعاً با مخالفت 

بودند، بیش ای این اصرار نکردند، ییرا ای آن « یور»یی که ررفدار تفسیر وسین مفهوم هادولتییادی ای معاهدات بیم فراوان داشتند. البته 
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کاملاً مشهود  تیوابعیعنی در یمان تشکیل کنفرانس وین دربارۀ حقوق معاهدات، این  1۹٦۹در وابن در 
ی کلت در عرصۀ معاهدات چندجانبۀ  افتهیتوسعهی هادولتی در حال توسعه ببینند که هادولتبود که چنان ه 

و ضامن آنها هستند، با رغبت بیشتتری بته ایتن ببیتل معاهتدات       گذارندیمبه اصول مورد ببول آنها احترام 
بول و بترار همکتاری    افتهیتوسعهبا دولتی  اندستهدواهر بار که  هادولت. به همین علت این شوندیمملدد 

را در ستریمین دتود تعیتین     هایگذارهیسرمای حمایت ای هاوهیشی بنیان نهند یا امنطقهبگذارند یا سایمانی 
یی بستن معاهده با آنهاست. بتا همتۀ ایتن احتوال     هاهدفکه بهترین راه برای تدقد چنان  اندرفتهیپذکنند، 

بتر منتابن    تیت حاکمه در حیطۀ مسائل مربوط به حد مردم در تعیین سرنوشت دویش یتا  دیده شده است ک
استقرار یافته است. علتت آن بتوده استت کته     « بطعنامه»حقوق توسعه با تصویب  مهمربیعی، غالباً اصول 

ی در حال توستعه نتوانستته بودنتد موافقتت رستمی      هادولتی شصت تا هشتاد برن گذشته هادههچون در 
آورند و در نتیجه یمینه برای بستن معاهده فراهم نبوده است،  دستبهی صنعتی را در بعضی مسائل هادولت

دصتوص در مجمتن عمتومی ستایمان ملتل      ی و بهالمللنیبی هاسایماندود در  تیاکثر« بدرتِ»این بار ای 
، ایتن  اندنبوده آورالدامسناد . با این حال چون این ااندرساندهمتدد استفاده کرده و چنان اصولی را به تصویب 

 حقوبی مضمون این اسناد اعتبار آنها را به اثبات رسانند.   تیماهبا تکیه بر  انددهیکوش هادولت

                                                                                                                                       
و در حال توسعه که اغلب ای منابن و  افتهینتوسعهی هادولتهای ابتصادی میان نگران بودند که سرنوشت معاهدات مربوط به همکاری

ای به  هیاعلامسرانجام، پس ای مباحثات بسیار و پب یده تصمیم گرفته شد مند بودند، به دطر بیفتد. ذدائر ربیعی بسیاری بهره
م سند نهایی کنفرانس اضافه کنند و بنابر آن توسل به یور را در هر شکل که باشد )نظامی، سیاسی، ابتصادی( مدکو

کنفرانس ملل متدد دربارۀ حقوق معاهدات، با رعایت این اصل که هر معاهدۀ لایم» متن اعلامیه چنین است: نماید.
 هادولتبا تأیید مجدد اصل برابری تام  و باید با حسن نیت توسط آنها به اجرا درآید؛ کندیمها را ملتدم الاجرایی ررف

هرگونه عمل حقوبی مرتبط با انعقاد معاهده باید ای آیادی کامل بردوردار باشند؛  برای انجام هادولتو با اعتقاد به اینکه 
 وادار معاهداتی انعقاد به مختلف صورتهای به دیگر یهادولت فشار اثر بر ییهادولتگذشته  و با ابرای تأسف ای اینکه در

. با بارعیت تمام 1اری برای انعقاد معاهده بود، با این آریو که بتوان در آینده شاهد ای میان رفتن هر نوع فش و ؛اندشده
و آیادی اراده، برای وادار کردن دولتی دیگر به انجام  هادولتتهدید یا یوری را که دولتی با نقض اصول برابری مطلد 

دی مدکوم برد؛ در هر شکلی که باشد، اعم ای نظامی یا سیاسی یا ابتصاکار میاعمال حقوبیِ مربوط به انعقاد معاهده به
 ر.ک: «یۀ حاضر بخشی ای سند نهایی کنفرانس مربوط به حقوق معاهدات باشد.اعلامگیرد که . تصمیم می2، کندیم

 .3۸۹-3۸٦ :13۹۸فلسفی، 
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 1یالمللنیبافسارگسیخته: نظم نو اقتصادی « قدرت». مهار 2. 2

 تیوضعمقایسه با  داده شد، در جنوب-شمالفرادوانی که برای ایجاد برابریِ شرایط ابتصادی مؤثر میان 
عمتل آمتد   تدقد نیافت. این فرادوان در یمانی به شیهاهدفحاضر چندان اثری ای دود بابی نگذاشت و 

یِ اصتلی، و  المللت نیبت ی هتا ستایمان ی ای یمان در ابرههدر  توانستندیمکه کشورهای در حال توسعه بای 
نند. حال باید دید که پس ای این فرادوان و مطالبات دود دم ی هادواستهدصوص سایمان ملل متدد، ای به

 چه آثاری ای دود بجا گذاشته است. « نو»ای برن بیستم این نظم به اصطلا   ماندهیبابدر سه دهۀ 
ی المللت نیبت ی هابطعنامهو اعلام آن در عرصۀ جهانی ای ررید صدور  یالمللنیبنظم نو ابتصادی اصطلا  

 جای گرفت.   المللنیبدر باموس حقوق « حقوق نرم»ای مجرای افتاد و پس ای چندی  هایبانبر سر 
مجمن عمومی سایمان ملتل متدتد    3201، یعنی بطعنامۀ یالمللنیباعلامیۀ مربوط به نظم نو ابتصادی 

                                                      
ی دواسته شده است که نظم المللنیبی عضو جامعۀ هادولتای است که بنابر آن ای ی آمویهالمللنیبنظم نو ابتصادی  .1

جای آن ای میان بردارد و به نمودیم ا که برداسته ای نظام استعماری و ای لدا  ابتصادی غیرعادلانهابتصادی موجود ر
و برابری ابتصادی  تیحاکمنظمی جدید، عقلایی، و منصفانه برپا دارند که ضرورتاً ای یک ررف، در جهت تقویت بیشتر 

ی سامان دهد که نیایها و اگونهبهرا « همکاری»و حمایت ای کشورهای در حال توسعه فعال باشد؛ ای ررف دیگر، 
سایی(. این های مالی، داد و ستد، مالیه، پول و فناوری و صنعتیدواستهای جهان سوم را برآورده ساید )مثل کمک

، در مجمن عمومی سایمان ملل متدد 1۹۷4توصیه شد، و سپس در  ۷۷آمویه ابتدا در جمنِ کشورهای غیرِمتعهد و گروه 
رسماً  ما اعضای سایمان ملل متدد )..(»آمده است که:  هیاعلامدر این  (.3202و  3201های یب رسید )بطعنامهبه تصو

ی که مبتنی باشد بر برابری تام همۀ المللنیببا پدید آوردن یک نظام ابتصادی  میاشدهداریم که جمعاً مصمم اعلام می
را ای میان بردارد و بی عدالتیهای یمانه را اصلا   هاینابرابرا بتوانند و صرفنظر ای نظام ابتصادی و اجتماعی آنه هادولت

و کشورهای در حال توسعه پر شود و توسعۀ ابتصادی و  افتهیتوسعهکند و اجایه دهد که شکاف میان کشورهای 
این آمویه  «کند.اجتماعی را که رشدی رویافدون دارند در فضایی آگنده ای صلح و برابری برای نسلهای آینده تضمین 

تأیید و  هادولتدصوص در منشور حقوق و تکالیف ابتصادی صریح یا ضمنی در شماری ای متون به صورتبهآنگاه 
اصل  15منشور بر  . (Salmon, 2001: 759)(.1۹۷4دسامبر  12(، 24) 32۸1تکرار شد )مجمن عمومی، بطعنامۀ 

، تمامت ارضی و تیحاکم. 1اند ای: . این اصول عبارتاندشدهه تفصیل شر  دادماده به 2۹مبتنی است که جملگی در 
. ٦ . امتیایات منصفانه و متقابل؛5 . عدم مدادله؛4 . عدم تجاوی؛3 ؛هادولت. برابری تام همۀ 2؛ هادولتاستقلال 

 آمید ادتلافات؛وفصل مسالمت. حل۸ . حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم؛۷ همدیستی مسالمت آمید؛
 اند؛هایی که با یور تدمیل شده و ملتی را ای وسایل لایم برای توسعۀ ربیعی دود مدروم سادتهعدالتیترمیم بی. ۹
. ممنوعیت برتری رلبی و 12 های اساسی؛. رعایت حقوق بشر و آیادی11 . اجرای تعهدات بین الملی با حسن نیت؛10

. دسترسی آیاد به دریا برای 15 ی برای توسعه؛المللنیباری . همک14 . ارتقای عدالت اجتماعی؛13 داشتن منارد نفوذ؛
  .See: Brownlie, 1980: 542; Grant et al., 1986: 275کشورهای مدصور در دشکی، در چارچوب اصول بالا. 
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کته آن هتم   « نظم نو»به تصویب رسید و در همان روی به برنامۀ عملِ مربوط به ایجاد  1۹۷4که در اول مه 
یا همتان   هادولتیب رسیده بود، منضم شد، هم نین منشور حقوق و تکالیف ابتصادی در همان روی به تصو

اصولاً پتس   1وجود آمدند.که در این عرصه به اندیمهمیِ المللنیبدو متن  1۹۷4دسامبر  21، ۸123بطعنامۀ 
ویب یی داص موجب شتد تتا ایتن متتون بته تصت      هایینگمانه، 1۹۷3ای تکان شدید ناشی ای بدران نفت در 

توستعه کته در مراحلتی     الملتل نیبت ی ای اصول حقوق ادهیچکبرسد. در این متون پرهیبت و پرابهت، یبده و 
، عتدم مدادلته   هادولت تامپیش ای صدور این متون به اثبات رسیده بودند، تصدید شده است. اصول برابری 

نهتا بته همکتاری بترای توستعه،      ی آکلت  تعهتد بر منابن ربیعتی و   هادولت تیحاکم، هادولتدر امور دادلی 
بتر  ی ای جمله اصولی است که در این متون بدانها تصریح شده است. عتلاوه فناوردصوص ای ررید انتقال به

، بر هریک ای ایتن دو متتنِ   شودیممندصراً بر معاهدات وارد  المللنیباصولاً در حقوق « شرط»این، با آنکه 
 . (Dupuy & Kerbrat, 2018: 614)یی وارد شده استهاشرطغیربراردادی، 

در اوضاع و احوالی داص بته تصتویب رستید. ایتن متتن اوج       هادولتمنشور حقوق و تکالیف ابتصادی 
مطالبات کشورهای در حال توسعه را به نمایش گذارده است که انسجامشتان در یمتان تصتویب در مجمتن     

میتان کشتورهای در    نظرادتلافمان اوبات . با این حال در هنمودیمعمومی سایمان ملل متدد بسیار بوی 
ای ررف دیگتر، بستیار ییتاد و چشتمگیر بتود. در نتیجته،        افتهیتوسعهحال توسعه ای یک ررف، و کشورهای 

دصوص بیمت بالای نفت و هم نین سایر مواد اولیه که موجب شتده  ابتصادی و به تیوضعمغشوش بودن 
 این کشورها را بسیار تضعیف کرد.  تیموبعد به وجود آید، بود در وفاق کشورهای در حال توسعه شکاف ییا

ی، همانند منشور حقوق و تکالیف کشورهای در حال توسعه، هتر دو ای  المللنیبیۀ نظم نو ابتصادی اعلام
ی و هم نتین متؤثر   المللنیبی هاسایمانی تنگ ادتیار کشورهای در حال توسعه در ابرای نظر در هامددوده

و مطالبتات مختلتف    هتا دواستت  انتد توانستته  هرچنتد ربط حکایت دارنتد،  ی ذیهاطعنامهبنبودن مضامین 
دصتوص  ی و بته المللت نیبکشورهای در حال توسعه را گرِد نظم و انضباط نظام برداسته ای نظم نو ابتصادی 

 جمن کنند.  « یالمللنیبهمبستگی »ای ررید  هاینابرابرکنندۀ یِ برررففننظام مربوط به سایماندهی عوامل 
 

« نرابرابری »تررمیم   در جهتتدابیر عملی «: عدالت»و استقرار نیروی « قدرت». توازن 3

 و کشورهای در حال توسعه افتهیتوسعهمیان کشورهای 
، ای همتان  المللنیبدر روابط « تیحاکم»و ویانت مفهوم  تیاهمبا توجه به  افتهیاستقلالی تایه هادولت

                                                      
  Feuer, 1975: 349 . ایران نید به این متن رأی داده است. برای ارلاع ای این امر و هم نین تدلیل حقوبی این منشور، ر.ک:1
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« هادولتبرابری »برآمدند که با استناد به اصل  درصدد وییتیویسم ارادیِ کلاسیکپابتدای امر با تکیه بر 
ی و حفظ شأن و مندلت دود، بتر  افتگیناتوسعهای استقلال دویش حراست کنند. نید برای دروج ای مهلکۀ 

تأکید بستیار گذاشتتند. بتدین    –ولی نه تفاوت فرهنگی بلکه تفاوت ابتصادی  -« حد به تفاوت»رعایت 
کته اصتول راهنمتای تشتکیل نهادهتای      « اصول لیبرالتی »ییر لوای  افتهیاستقلالی تایه هادولتترتیب 

و  و توستعه  ی تترمیم المللت نیببانک ، ی پولالمللنیبصندوق مثل –ی پس ای جنگ بود المللنیبابتصادیِ 
تدد برای تجارت کنفرانس ملل م –و پس ای تشکیل آنکتاد  -)گات( ۀ عمومی تعرفه و تجارتنامموافقت
دواستار آن شدند که ای ررید وضن بواعد حقوبی، و ابتکار سایوکارهای مناستب   جدا1۹٦4ًدر  –و توسعه
برداشته شتود تتا    انیای م افتهیتوسعهی وابعی آنها با کشورهای هاینابرابر« اصول جبران سای»و به مدد 

 سانند. بتوانند کشتی شکستۀ دود را ترمیم کنند و به ساحل نجات بر
و مطالبات بر آنها مبتنتی شتده بتود، نخستت در مجمتن عمتومی        هادواستهکه این « دیربرنامه»متون 

وجود سایمان ملل متدد و هم نین نهادهایی که مستقیماً برای رسیدگی به کار کشورهای در حال توسعه به
 رتور بته  1۹۷5تتا   1۹٦5ای وارد عمتل شتد و    جنبش غیرمتعهدهاآمده بود، مطر  شد، چنانکه پیش ای همه 

ی را المللت نیبت ی مطالبات نظتم نتو ابتصتادی    بنداستخوانمرتب تشکیل جلسه داد تا آنکه سرانجام توانست 
یی که در نخستین اجلاس ملل متدد بترای تجتارت و توستعه    هاهمانیعنی « ۷۷گروه »رر  ریدد. سپس 

اصتولاً در مقتام ستخنگوی منتافن     « ۷۷گتروه  »ائتلاف کردند، وارد عمل شد.  سیسوئ)آنکتاد( در شهر ژنو 
ی این کشورها در سایمان ملل متدد ینچانهجمعیِ کشورهای در حال توسعه و برای افدایش بدرت مذاکره و 

وجود آمد. این گروه ای همان آغتای کتار   ی و ابتصادیِ میان اعضا بهفندر عرصۀ مسائل ابتصادی و همکاری 
 به مخالفت بردیدد.   2و سیاست ابتصاد آیاد 1دادلۀ دولت در امور ابتصادیآشکارا کوشید که با سیاست عدم م

که تاریخ بر  تکلیف به کمکفقط بر مبنای « همبستگی»فریضۀ  یالمللنیبنظم نو ابتصادی در منظر 
ی کته در  المللت نیبدر دوران استعمار گذاشته بود، تعریف نشد. نظم نو ابتصادی  گرسلطهی هابدرتعهدۀ 
در پتذیرش نتوعی ایتدئولوژی دستتوری      کیت پلماتیدآوایتی و همتاهنگی   در ذات دود مقتوم هتم  اصل و 
بتا شتعار تعلتد همتۀ      هتم آن؛ شتد یمجنوب -ی دربرگیرندۀ تمامی روابط شمالکل روربهبود،  3)نورمَتیو(

                                                      
1. laissez faire 

2.laissez passer  وکار است. این اصطلا  بر این دلالت دارد که دولت باید آیادی ابتصادی، آیادی مطلد در کسب
بردارد.  انیای مها را های بانونی و بایرگانی و بیمتفقط به حفظ نظم و اجرای بانون اکتفا کند و کلیۀ مددودیت

 (.٦5۹-13٦٦:٦٦0فرهنگ،  ر.ک:.
3. Normative 
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ه تا ایتن کشتورها بترای همکتاری و توستع      کردیمیِ واحد. همین دود کفایت المللنیببه جامعۀ  هادولت
در دو اجلاس آنکتتاد در  « همبستگی»به  هادولتبسیج شوند، و این درست مصادف بود با فرادوانی همۀ 

که « حقوق معاهدات»معاهدۀ وین دربارۀ  مهمی هابخشکه مقارن بود با تدوین یکی ای  1۹٦۸و  1۹٦4
 است. 1(jus cogens) باعدۀ آمرهاین معاهده دربارۀ  53جلوۀ باری آن مادۀ 

 

 ی یکسان، قواعد متفاوتهاتیوضع. 1. 3

ابتدا بدان منظور به وجتود آمتد کته در مقابتل صتادرات کشتورهای در حتال توستعه و         « نابرابری جبران سای»
موضعی یکسان اتخاذ نشود و در نتیجه شرایطی مناسب بترای یتک ربابتت بتا      افتهیتوسعهصادرات کشورهای 

دواهتان آن شتدند    ۷۷کشورهای گروه سیدن به این هدف، مدصولات کشورهای صنعتی به وجود آید. برای ر
ی یکسان وضن شود، به این صورت که استانداردهای مضتاعف یتا نتوعی    هاتیوضعکه بواعدی متفاوت برای 

جنوب بربرار شود. این رر  در عمل چندان توفید نیافت و فقط -دوگانگی در حویۀ بواعد بابل اعِمال بر شمال
و به صورتی نابص به اجرا درآمد. بنتابراین، ایتن اندیشته کته تضتاعفِ       المللنیبارت در مواردی مددود در تج

   2توسعه است، ره به جایی نبرد. المللنیبیا حتی حقوق  المللنیبی حقوق کلاصل بواعد، مقوم یک 
یمت نظتر  ی بسیار دطرناک بهالمللنیببرای حفظ وحدت و انسجام نظام « اصل»به هر روی، تعمیم این 

 توانتد یمت احتمتالاً  « توستعه »، ستطح  تیولئمسکه در بردی موارد، مثل مورد مربوط به حقوق  هرچند؛ سدر
دولتی که ای انجام وظتایفش ستر    تیمعذورعینی مورد توجه برار بگیرد و در حد عاملی معین برای  صورتبه

                                                      
 .41٦-3۸۸ :13۹۸ر.ک: فلسفی، « باعده». برای ارلاع ای تفصیل این 1
ی مربوط به هاینابرابر»، گفته است: 1۹۸3ی، در درس دود در آکادمی لاهه در المللنیب. میشل ویرالی، حقوبدان برجستۀ 2

بائل  هادولتوابن مفهومی حقوبی است که میان توسعه در  المللنیبتوسعه ماهیتی ابتصادی و اجتماعی دارند. حقوق 
ی توسعه را نادیده هاینابرابربندی بسیاری ای به تفکیک شده و آنها را به ربقات مختلف تقسیم کرده است. این ربقه

بندی اساسی اشاره کرد: یکی کشورهای صنعتی و دیگری کشورهای در به دو ربقه توانیمگرفته است که ای آن میان 
بندی مربوط به بندی دیگر نید در میان کشورهای در حال توسعه وجود دارد و آن ربقهتوسعه. البته نوعی ربقهحال 

بندی دیگری نید وجود دارد و آن بر این در میان کشورهای در حال توسعه ربقهکشورهای کمتر پیشرفته است. علاوه
، اما درآمد سرانۀ آنها بسیار بالاست، مثل کشورهای نیستند افتهیتوسعهبندی مربوط به کشورهایی است که ربقه

ی بسیار پیشرفته ای بردوردارند، مثل هندوستان، سنگاپور، فناورشده که ای تولیدکنندۀ نفت و کشورهای جدیداً صنعتی
ا مدسوب اند، منته(. مسلماً کشورهای متعلد به دو دستۀ یادشده هنوی در حال توسعه1۹۸3برییل و آرژانتین )البته در 

بر معیارهای ابتصادی تابن آمده علاوهعملبندی بهکه ربقه دهدیمکردن آنها در میان کشورهای در حال توسعه نشان 
 .Virally, 1983: 324-325 ر.ک:« معیارهای سیاسی نید بوده است.
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ی تضتاعف بواعتد در   بای یده است، مؤثر وابن شتود. بردتی ای حقوبتدانان کشتورهای در حتال توستعه نیتد ا       
در  هتا دولتت همان « تیحاکمبرابری »که چنین سیاستی با اصل  اندگفتهی یکسان انتقاد کرده و هاتیوضع

، تضتاعف در بواعتد در   الملتل نیبت البته در بیرون ای حتویۀ تجتارت   . (Dupuy, 2018: 616)تعار  است 
یب رسید و مورد تجدیدنظر هم وابتن شتده   به تصو 1۹۸۷که در  پروتکل مونرال دربارۀ حمایت ای لایۀ اویون

، یکتی  1۹۹2ملل متدد در  در کنفرانسکه  پیمان ریو. نید چنین تضاعفی در دو شودیمی دیده دوببهاست، 
 ی روشن دارد.  اجلوه، و دیگری دربارۀ حفظ منابن بیولوژیکی به تصویب رسید، وهواآبدربارۀ حفظ 

 

 حرکت از انتزاع به طرف انضمام«: یدولت انضمام»و « دولت انتزاعی. »2. 3

انتداعی یعنی فارغ ای دصوصیات انسانی و ابتصادی مورد توجه بترار   صورتبه« دولت»عام  المللنیبدر حقوق 
یِ المللت نیبت نظتام   رونیایاانضمامی نگریست.  صورتبهباید « دولت»توسعه به  المللنیب، اما در حقوق ردیگیم
ضمامی تدوین شود و در هر وضن و حالی بایتد بته دصوصتیات ابتصتادی و انستانی      ان صورتبهباید « توسعه»

ی در حال توسعه ای لدتا   هادولتدریا، دستۀ  المللنیبتابعان این نظام توجه شود، چنانکه مثلاً در شادۀ حقوق 
 .  انددهشجدا  هادستهای دیگر  افتهیتوسعهشمار آمده، و دستۀ کشورهای کمتر به« مدروم»جغرافیایی 

ی دهۀ شصت سدۀ بیستم میلادی تا به حال تدابیر متعددی برای بهبتود امتور تجتاری    هاسالای همان 
آمده است، پیش ای هر چیتد کوشتش شتده استت متواد اولیتۀ متورد نیتای          عملبهکشورهای در حال توسعه 

ی با نوسانات بیمتت  کشورهای در حال توسعه تأمین شود. هم نین این امکان فراهم آمده است که تا حدود
در هتم بریتدد و بیمتت متواد اولیتۀ       1نسبت مبادلات تجاریبایار جهانی مباریه کنند و مانن ای این شوند که 

 متعلد به کشورهای در حال توسعه کاهش یابد و بیمت مصنوعات کشورهای صنعتی بی رویه بالا رود.  
یی دربارۀ مواد اولیۀ ضتروری انعقتاد یافتت.    اهنامهموافقت، 1۹۸3و  1۹٦5ی آنکتاد در هامجاهدتبر اثر 

، مشتمل بتر پتاندده   هیاولدربارۀ مواد  الدولنیبی هانامهموافقتمنشور هاوانا نید در فصل ششم، تدت عنوان 
هرگونته فتراوردۀ کشتاوریی، جنگتل یتا      »ای:  انتد عبارت: مواد اولیه 5٦(. به موجب مادۀ 55-۷0ماده است )

معدنی، چه این مواد به شکل ربیعی عرضه شوند و چه برای فروش و عرضته در   ماهیگیری و هرگونه مادۀ
ی تغییراتی در آنها به وجود آورده باشند. این تعریف به همین صتورت در تفستیر   المللنیبی بالا، در بایار تیکم

                                                      
1. Terms of trade/termes de l’échange: 

سایگار « نسبت مبادله»یا « رابطۀ مبادله»ر میان کشورها باید با اصول نسبت مبادله، رابطۀ مبادله: مبادلۀ مدصولات د
باشد و بر حسب مقدار یا اریش مداسبه شود. نسبت مبادله یعنی نسبت ارتباط میان بهای صادرات و بهای واردات. 

 .12۸3 :13٦٦ر.ک: فرهنگ، 
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، شتود یمت رورکه دیتده  نامۀ عمومی تعرفه و تجارت )گات( تکرار شده است. همانموافقت 1٦ای مادۀ « ب»
  .(Colliard, 1990: 779) این تعریف هیچ وجه حقوبی ندارد و تعریفی کمی است 

وضن کرده است. چنتین کتاری    1معاصر مقررات متنوعی دربارۀ مواد اولیه/ مواد دام  المللنیبحقوق 
بتاً  ۀ ایتن متواد غال  دکننتد یتولبسیار داشته است، ییرا نوسان نرخ این مواد ییاد است و کشتورهای   تیاهم

ی کته اثتر   اگونته بته ، شوندیمسبب این نوسانات دچار دسران ی هستند که بهاتوسعه در حالکشورهای 
. برای وضن ایتن مقتررات ای دو روش استتفاده شتده     رودیمی به آنها کلاً ای میان المللنیبهرگونه کمک 
واد اولیته )ای رریتد   صادرات یا تعیین میدان صادرات؛ و دیگری، تنظیم بیمتت مت   تیمددوداست: یکی، 

ای هتر دو روش استتفاده شتده     1۹۷5نامۀ کاکتائو در  تأمین موجودی(. در بعضی موارد، مثل مورد موافقت
تسهیلاتی فراهم شود،  آنکتادمواد اولیه در مددودۀ  دادوستدیی نید عرضه شد تا برای هارر است. البته، 

 ریذدتا صندوق مشترک تأمین سرمایه در بخش »یک در این برنامه «. برنامۀ جامن برای مواد اولیه»مثل 
کالاها را تنظیم کند. با این حال، این برنامه با موانتن   دادوستدبینی شده بود تا بایارهای پیش« یالمللنیب

این  سایوکارۀ آمریکا به متددیی ایالات اعتنایبشد که بخش مهمی ای این موانن مربوط به  روروبهییادی 
شروع بته   1۹۸0نامۀ مربوط به تأسیس صندوق مشترکی که برار بود در بر این، موافقتوهبرنامه بود. علا
کلاً  هامجاهدت، حاصل تمامی این شودیمرورکه دیده به اجرا درآمد. همان 1۹۸۹ژوئن  1۹کار کند، در 

 آکت   یهتا لتدوکه میان اتدادیۀ اروپا و  2بود، تا آنکه سرانجام در چارچوب معاهدات لومه کنندهوسیمأ
 دست آمد. ( بسته شد، نتایجی نسبتاً بابل توجه بهکارائیب، حویۀ ابیانوس آرام آفریقا،)

ی مربوط به مدصولات پایته مرهتون دو   هانامهموافقتدر مقایسه با  هانامهموافقتکارآمد بودن این 
ی کترد، و همتین   رترمیپتذ انعطافعامل مهم بود که دسارات ناشی ای تندل عایدات حاصل ای صادرات را 

جامعۀ ی ابتکاری هاستمیسی فاسدشدنی تثبیت شود. عامل نخست، هافراوردهله موجب شد که بهای أمس
بتود  « سیستم جبرانی»بود که اصولاً بائل به تنظیم ببلی بیمت مواد اولیه نبود. عامل دوم  ابتصادی اروپا

 . داشتیمبابی نگاه  خوردهندسترا هم نان  دادوستدکه بانون ربیعی حاکم بر بایار 
، یکی ای اشتغالات اساسی کشورهای در حتال توستعه   شدیماما، تا آنجا که به تجارت مصنوعات مربوط 

                                                      
1 .Raw materials/Produits de base ،13٦٦:103۹. ر.ک: فرهنگ. 

ی دیگر هادولتی اروپایی و هادولتای میان : پایتخت کامرون( که در حد دود اتدادیهYaoundéنبال معاهدات یائونده )دبه .2
وجود آورده بود، معاهدات همکاری دیگری منعقد شد که به لدا  مکان انعقاد به معاهدات لومه شهرت یافته است. این به

ی عضو هادولت( به امضای 4)لومه  1۹۸۹(، و دسامبر 3)لومه  1۹۸4(، 2)لومه  1۹۷۹(، 1)لومه  1۹۷5ترتیب در معاهدات به
 .4٦1-450 :13۷1کلییار،  رسید. برای ارلاع ای مضمون تفصیلی معاهدۀ یائونده و هم نین معاهدات لومه، ر.ک.
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تکیه داشت. ایتن کشتورها    1 دولت )ملت( کاملۀ الودادبود که بر اصل « گات»کنار گذاشتن بواعد کلاسیک 

گتات  »ی هتا ررف، رونیایادراتی دود حاکم کنند. مصمم بودند که نظام تعرفۀ ترجیدی را بر مدصولات صا
نامۀ اصلی اضافه کنند. به موجب این بخشِ افتدوده شتده   موافقت کردند که بخش چهارمی به موافقت« 4۷

کردند. با ایتن   نظرصرفی در حال توسعه هادولتبا  تعهداتشاندر  2شرط تبادلکشورهای صنعتی ای اعِمال 
؛ بته ایتن   کردینمایجاد  نامهموافقتی عضو هادولتبرای  آورالدامقیم تعهداتی مست روربههمه، این مقررات 

شتده بتود.    نفتن یذی هاررفبودن مذاکرات تجاری میان  بخشجهینتمعنا که چنین الدامی فقط موکول به 
تم سیست »به امضاء رسید تا یتک   1۹۷0در  آنکتاد ی در چارچوبانامهموافقتالبته برای تدقد چنین هدفی، 

ای رترف کشتورهای صتنعتی بترای پیشتبرد کتار       « تبعتیض »یا « شرط تبادل»فابد « الشمول ترجیدیِعام
ای متدت یمتان    جتوای تخطتی موبتت   به شکل  1۹۷1کشورهای در حال توسعه به وجود آید. این سیستم در 

ر مجموعته  )گتات( مقترر شتده بتود، د     نامۀ عمومی تعرفه و تجارتموافقت 1مددود به ده سال که در مادۀ 
ی هتا ررفبا تصمیم  1۹۷۹مقام گرفت و در آن ادغام شد. این وجه ای تخطی در  نامهموافقتمقررات همان 

 ای حالت موبت درآمد و دائمی شد. 3«وفاق عام»متعاهد و ای ررید 
 سایمان جهانی تجتارت یی که به مناسبت تأسیس هانامهموافقتو « دور اروگوئه»مذاکرات مربوط به 

شد، در بیاس با گذشته نشان ای رهیافتی جدید دارد: سیستم سایمان جهانی تجارت اصتولاً رژیمتی   منعقد 
مضاعف ای بواعد و مقررات حقوبی برای تنظیم روابط میان کشورها صنعتی ای یک رترف، و کشتورهای   

عۀ ابتصتادی کته   ، در هر سطح ای توسهاررفوجود نیاورده است. تمامی در حال توسعه ای ررف دیگر، به
ی معنتادار  کلت  رتور به تیوضع. این اندشدهبرار گرفته باشند، مکلف به رعایت تمامی مقررات این سایمان 

ی اارادهدر روابتط تجتاری جهتانی     لیبرالیسمکه در پشت پرده برای به راه اندادتن  دهدیماست و نشان 
وده است که بترای رعایتت حتال کشتورهای     ی مانن ای آن نبکلبوی وجود دارد. با این حال، این رهیافت 

چنین وضتعی در چتارچوب ستایمان جهتانی      هرچندی اندکی تخطی شود، کلای مقررات  افتهیتوسعهکمتر 
ی شده بود. در سایمان جهانی نیبشیپ« 4۷گات »تجارت معنایی متفاوت با مقرراتی دارد که در چارچوب 

بترای کشتورهای در حتال توستعه ای لدتا        کته یرتور بته تجارت تخطی ای مقررات حالتی موبت دارد، 
کامتل در بتایار آیاد جهتانی     رتور بته سادتاری این امکان فراهم شده است که ظرف مدت یمانی بیشتتر  

ستخن بته میتان آمتده      روابط شمال و جنتوب ی ای تنظیم اطهیحکنند. به همین سبب، در چنین  دادوستد

                                                      
1. La clause de la nation la plus favorisée 
2. reciprocity/réciprocité 
3. consensus 
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ی ستایمان جهتانی   هتا نامهموافقتمبتنی است. « جیحرکت تدری»ی بر اصل کل روربهاست؛ روابطی که 
را با توجه به میدان رشد و توسعۀ دولت « رفتار ترجیدی»تا  اندگفتهتجارت هم نین ای این امکان سخن 

متعادل و مویون سایند و تا حال حاضر، اجرای این اصل ترجیدی در اردوگاه کشورهای جنوب بتا   نفنیذ
ی بندربقهییرا معیارهای عینی در چارچوب سایمان جهانی تجارت برای  مشکلات ییاد مواجه بوده است،

دربتارۀ   ریت گهمته وفابی عام و  رونیایاوجود نیامده است. ی آنها بهافتگیتوسعهی متعاهد به لدا  هاررف
 ، پدیدار شده است.  اندگرفتهبرار  افتهیتوسعهفهرست کشورهایی که در دستۀ کشورهای کمتر 

انتقتال  »ی برای حمایت ای کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن وسایلی بترای  المللنیبجامعۀ دیگر ابدام 
ی دهتۀ  هتا ستال بود کته ای   یالمللنیبنظم نو ابتصادی ای جمله لوایم ضروری « یفناورانتقال »است. « یفناور

رتی  « یفنتاور انتقال »لۀ ی ای آن عاید کشورهای در حال توسعه نشد. مسئاجهینتشصت بدان پردادته شد، اما 
بود. با این حال بتا ستپری شتدن ایتام      آنکتاددصوص ی و بهالمللنیبسالیان متمادی مبدث مورد علابۀ مراجن 

« توستعه »ی در حیطتۀ  فناورنرسید. انتقال  هادولتی چندجانبه که مورد ببول همگان باشد، به تصویب امعاهده
ی کشورهای در حال توسعه دانش چنتدان  کل روربهییاد نشان داد. مسئلۀ بسیار مهمی است که باید بدان توجه 

دصتوص  و بته « توستعه »ی ندارند، و معلوم است که بدون داشتن ایتن دانتش،   فناوروسیعی ای اشَکال مختلف 
بتا پردادتت بیمتتی گتداف جتوای       اندبودهتوسعۀ صنعتی هرگد میسر نیست. به همین علت، این کشورها ناگدیر 

به بعد کشورهای در حال توستعه دواستتار    1۹٦4ی را دریداری کنند. به همین علت، ای فنی هاشرواستفاده ای 
ی فنتاور دربتارۀ انتقتال   « مجموعۀ بواعد رفتاری»ابداماتی مؤثر در این حویه شدند. در نتیجه، تدوین و نگارش 

 1۹۸0تاً مفصل در اوایتل  به گروهی ای متخصصان و کارشناسان واگذار شد که پس ای چندی توانستند متنی نسب
 (Yusef, 1984: 781ss).ی عرضه کنند المللنیبتهیه و به جامعۀ 

ۀ نامموافقت»ی چندجانبۀ تجاری به نام هانامهموافقتدر حال حاضر تجارت ددمات ای ررید یکی ای 
 بتر بردتی مقتررات    مشتتمل  نامته موافقت. این ردیگیمانجام  (GATS« )عمومی دربارۀ تجارت ددمات

مجموعۀ بواعد »(. موارد توسل جستن به 4مرتبط با حمایت ای کشورهای در حال توسعه است )نک. مادۀ 
انتد بتر یتک سلستله ای اصتول      ابتصادی نسبتاً ییاد است. این متون مشتمل المللنیبدر حقوق « رفتاری

بتصادی، چته عمتومی و   که کارگداران ا هاررفراهنما یا بواعدی رفتاری که غالباً برای شماری متعدد ای 
ی مقتام  المللت نیبت ی امعاهتده تدوین یافته است. البته ایتن مقتررات در    شوندیمچه دصوصی، مدسوب 

اصول راهنمای سایمان »، مثل اندشدهی درج المللنیب، بلکه به صورتی پراکنده در اسناد مختلف اندنگرفته
یِ مربتوط بته   المللت نیبت مجموعه مقتررات  » ، و یا«یتیچندملی هاشرکتهمکاری و توسعۀ اروپایی برای 

 به تصویب رسید.  مجمن جهانی بهداشتکه در « ی شیر مادرهانیگدیجا
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بتا  « یفنتاور انتقتال  »، پذیرش بطعی مجموعته مقرراتتی دربتارۀ    شودیمرورکه دیده ترتیب همانبدین
اجه بتوده استت. ایتن    میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی مو نظرادتلافمشکلات ناشی ای 

حقتوبی آن مقتررات    تیت ماهو هتم   شتده یمت هم به مضمون مقررات ایتن مجموعته مربتوط     نظرادتلاف
(Battati,1984: 83ss; Decaux, 1985: 81ss)   کشورهای در حال توسعه همواره ررفدار پتذیرش ایتن .

ورهای در حتال توستعه   بودند، اما کشورهای صنعتی، بردلاف نظر کش« معاهده» صورتبهمجموعه مقررات 
ضمانت اجرایی نباشد و جایگدین مقررات حقوبی،  گونهچیهبودند که متضمن « سند ادتیاری»ررفدار نوعی 

ی، نشود. به هر روی، ناکام ماندن رر ِ این مجموعه ای مقررات بیشتر ناشی ای تداوم المللنیبای دادلی و  اعم
 این نوع مقررات. تیماهود تا مجمل ماندن در این باره ب هادولتو استمرارِ عدم توافد 

نظم نو ابتصتادی  »ی رر  پرحاشیۀ هایناکامو  هاشکستای  نظرصرفگذشته ای این ببیل مسائل و 
ی هتا بانتک ی کشتورهای در حتال توستعه بته دیگتر کشتورها و       هایبده، مسئلۀ ساماندهی «یالمللنیب

پدید آید و جهانیان را بدان متوجته  « توسعه» نوعی فکر همبستگی برایدصوصیِ جهان موجب شد تا به
آن نان بالا رفته بود که دیگر در توانایی بتدهکاران نبتود کته ای     هایبدهساید. در آن ایام که میدان بهرۀ 

ای ابتدای دهۀ هشتاد، سیاستتی را پتیش    بانک جهانیو  ی پولالمللنیبصندوق عهدۀ پردادت آنها برآیند. 
ی مالی و کاهش و تمدیتد  هاکمکشهرت یافت و به موجب آن ادامۀ  1«ادتاریتعدیل س»گرفتند که به 
شتد تتا    ربتط یذمشروطِ به اِعمال سیاستی دتاص در درای متدت در کشتورهای     هایبدهمهلت پردادت 

گذاری هم نین موجب شد که میان کشورهای ابتصاد ملی سالم شود یا سلامت دود را باییابد. این شرط
 (Etienne, 1992: 65ss).مستقیم انجام گیرد روربهمذاکراتی  رندهیگوامهای و کشور دهندهوام

ابداماتی در جهت بخشش یا  1۹۸۸( در تورنتو در G7پس ای اجلاس سران کشورهای بدرگ صنعتی )
یا « باشگاه پاریس»ی کشورهای بسیار فقیر و بیشتر بدهکار، تدت نظارت هایبدهتمدید مهلت پردادت 

اصلی صورت گرفت. شماری ای کشورهای غربتی، ای جملته فرانسته و ایتالات      دهندگانمواهمان مجمن 
موافقت کردند. ژاپن نید پتیش ای اجتلاس    هایبدهی یا جدئیِ کلیکجانبه با تقسیط  روربهمتددۀ آمریکا 

م بته  ( در آوریل همان سال با استقبال ای این ابتدا 2000( در اُکیناوا )ژوئیۀ G8کشورهای بدرگ صنعتی )
 حرکت این دسته ای کشورهای غربی پیوست. 

                                                      
1. Structural adjustment/Ajustement structurel: 

پول و بانک جهانی به کشورهایی است که بحرانهای  یالمللنیبهای صندوق شامل وام« تعدیل ساختاری»برنامۀ 

کنند در ازای گرفتن گیرنده را ملزم میبرآمده از برتون وودز کشورهای وام« نهادِ»اند. این دو اقتصادی را تجربه کرده

 را اِعمال کنند.  یخاصهای های جدید، سیاستامو
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، نیتد بتا   بانک جهانیو  پول المللنیبصندوق ی، المللنیبی چندجانبه، دو نهاد بدرگ مالیِ هایهمکاردر حیطۀ 
صتورت کته   ، بدیندرآوردندی کشورهای بسیار فقیر به اجرا هایبدهی برای کاهش ابرنامهگذاشتن شروط مدکم، 

ی آنهتا را ظترف   هتا یبدهای  دوسومدولت فقیر را بررسی کردند تا بتوانند  22 تیوضعمیلادی  2000در اوادر سال 
کنتار   هتا دولتت ی کرده بودند پولی کته ای ایتن رریتد بترای آن     نیبشیپیک تا سه سال کاهش دهند. این نهادها 

عمتومی شتود. رعایتت حقتوق      ی بهداشتی و آمویشهابرنامهۀ دودِ آنها صرف اجرای لیوسبه، باید شودیمگذاشته 
وفصل ادتلافات سیاسی با همستایگان نیتد ای جملته شترایطی بتود کته بته اعتقتاد         بشر، مباریه با فساد مالی، حل

شتدت  بته  200۸. اما بدران مالی و ابتصادی در پایید نمودیمضروری « حکمرانی بایسته»کشورهای صنعتی برای 
مته چیتد را در هتم ریختت. ورود رو بته افتدایش شتمار ییتادی ای         گریبان کشورهای در حال توسعه را گرفت و ه

آنهتا را   – دیت آیمت شمار یی عامل مثبتی بهتنهابهکه البته دود  –کشورهای در حال توسعه به بلمرو ابتصاد جهانی 
ی بتات ثیبت بیشتر و بیشتر در معر  آثار این بدران برار داد که فقط بردی ای آنهتا توانستتند ای آن دلاصتی یابنتد.     

 تجاری و مالی عامل اصلی این بدران بود.  
با آنکه بردی ای کشورهای در حال توسعه ای عواملی که کشورهای صنعتی در ادتیتار دارنتد و ای ایتن    

 انتد داشتته ، همتواره اصترار   انتد بهرهیبی مالی اتخاذ کنند، هابدرانی متناسب با هااستیسررید بادرند 
جوینتد. همتین   صاد جهتانی مشتارکت   دهند و در فرایند وضن بواعد ابت ی متقابل دود را بسطهایهمکار
ی کشورهای هایبدهاثر گذاشت و موجب شد که معضل « توسعه»ی هابرنامهله دود نید بر شکست أمس

 غلبه کند.« عدالت»بر « بدرت»شود و  تردهی یپهم نان پی یده و  افتهینتوسعهفقیر یا 
 

 «قدرت»و گرایش به سمت « دالتع»از مسیر « توسعه». انحراف 4
جتا گذاشتته استت؛    ی ای دتود بته  ضت یضدونقآثار  گذردیمی که ای یمان ظهورش برنمینتوسعه در  المللنیبحقوق 
سهمی اساسی داشته است؛ مفتاهیمی ماننتد    المللنیبی و تقویت بسیاری ای مفاهیم حقوق ریگشکلکه در  هرچند

ایتن مفتاهیم هریتک    «. یالمللت نیبت همبستتگی  »و « نظتم عمتومی  »، «تیبشر»، «یالمللنیبجامعۀ مشترکات »
ی بته نفتن   المللت نیبت را در جامعتۀ  « بتدرت » ستت یبایمت دارند، باعدتاً  سروکاری عالی بشری هااریشیی با تنهابه
دی چیره گردانند. البتته در متوار  « یامبادلهعدالت »را بر « عدالت توییعی»به حرکت درآورند و در نتیجه « عدالت»

بته علتت    همآناین حرکت راه را برای تدقد چنین آرمانی هموار سادته و در موارد دیگر آن حرکت در میانۀ راه و 
 تغییر داده است.  « بدرت»ی متوبف مانده و یا مجدداً مسیرش را به ررف المللنیبجامعۀ  داصسادتار 

 نتوانسته استت کته میتان بواعتد     توسعه اصولاً المللنیبی مشهود، حقوق دهایودافتای این  نظرصرف
ی در نظتام  کلت  رتور بته به لدا  میدان رشد ابتصادی آنها بائل به تفکیک شود و یتا   هادولتبابل اعِمال بر 
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یتا   کنفرانس ملل متدد برای مدیط ییستوجود آورد. ابتصادی پس ای جنگ جهانی دوم تغییراتی اساسی به
در منظر توستعۀ پایتداری کته بتوانتد     « توسعه»داد که معضل  ی نشاندوببه، 1۹۹2در  ریوهمان کنفرانس 

را با یکدیگر سایش دهد، کاملاً با معضل حراست ای مدتیط  « حراست ای مدیط ییست»و « اعتلای توسعه»
 ربیعی مرتبط است. البته رویارویی شمال و جنوب در این حیطه بسیار شدید و بابل تأمل بوده است.

در  1( 02ریتو  )کنفرانس ملل متدد برای توسعۀ پایدار یا اجلاس سران یمتین  نۀ تراینامۀ کاری که در آستا
ودیم مدتیط ییستت حکایتت     تیوضعبود، ییرا در بسیاری ای موارد ای  دیبرانگتأملمنتشر شد، بسیار  2012بهار 

وال ، اوضتاع و احت  ستادت یمکه ظرف مدت بیست سال که دو اجلاس را ای یکدیگر جدا  دادیمداشت و نشان 
جهان در این پهنه بد و بدتر شده است که البته همۀ گناهان هم متوجه کشورهای در حال توسعه نبتوده استت.   

مشکلاتی که ایتن کشتورها در    میابییدرمکشورهای در حال توسعه توجه کنیم،  داصچنان ه فقط به نیایهای 
ین حال، در حتال حاضتر آن مشتکلات در    ، هم نان بابی است. با ااندبودهدو دهۀ شصت و هفتاد با آن مواجه 

سیاق ابتصادی کنونی سمت و سویی جهانی پیدا کرده و همۀ کشتورها را بته رترف جهتانی شتدن ابتصتاد و       
ی ستخت روبترو   هتا بدرانبه بعد جهان با  200۸واسطۀ همین حرکت ای مبادلات سوق داده است. در نتیجه به

 ی دگرگون شده است.  دیگانشگفت روربهشده و اوضاع و احوال ابتصادی 
نفسته بادرنتد   کته فتی   ندیآیمشمار ی بهمهمدو نهاد اتدادیۀ اروپایی و هم نین  سایمان جهانی تجارت

توستعه و  »و « مدیط ییستت و توستعه  »را تعیین کنند.  افتهیتوسعهشرایط توسعۀ ابتصادی کشورهای کمتر 
وجتود آنهتا را    تتوان ینمرتبط با رشد و توسعه اند که در هر حرکت مدر چنین سیابی عواملی اصلی« تجارت

در کمک به کشتورهای   افتهیتوسعهنادیده گرفت. البته ای این نکته هم نباید غافل ماند که ناتوانی کشورهای 
گمان مسئولیت تمتامی  رواج یابد. بی افتهیتوسعهدر کشورهای « کار سیاه»موجب شده است که  افتهینتوسعه

و شتأن و مندلتت وی را ای یتاد    « انسان»یی است که در این باب هابدرتۀ بر عهداین مشکلات و مصائب 
کته کشتورهای در حتال     انتد کترده اراده « یامبادلته عدالت »برده و بای با استفاده ای همان معیارها و ضوابطِ 

در فلتج  نیتد   افتته ینتوستعه شک فساد و تباهی رهبران کشورهای در حال توسعه یا توسعه را یاری دهند. بی
 نادیده گرفت.   آن را توانینمماندن همبستگی جهانی در این حیطه نید معضلی است که 

                                                      
 . سومین کنفرانس توسعۀ پایدار با هدف سایش دادن ابتصاد و مدیط ییست در جهت اهداف جامعۀ جهانی. 1
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 1«توسعه»حق بر «: توسعه». رهیافت انسانی از مفهوم 5
یدرمت به گردش « توسعه»حاصل فرایندی رولانی است که بر مدار رهیافتی انسانی ای « حد بر توسعه»
 مبناهایی فلسفی و حقوبی استوار است.  . این رهیافت بر منابعی شکلی ودیآ

ی هتا هدفملل متدد دربارۀ حد بر توسعه به تصویب رسید، چیدی نیست جد  1۹۸٦سیابی که در آن اعلامیۀ 
یممنشور ملل متدد مرتبط  1با مادۀ « حد بر توسعه»ترتیب یۀ جهانی حقوق بشر. بدیناعلاممنشور ملل متدد و 

ی ابتصادی، هاجنبهی )است( که دارای المللنیبحصول همکاری »منشور:  مهمی هاهدفکه بنابر آن یکی ای  شود
ی اساستی  هتا یآیاداجتماعی، فرهنگی، یا بشردوستانه است )و( ای ررید پیشبرد و تشوید احترام به حقوق بشتر و  

، متادۀ  «د بر توستعه ح»ای دیگر منابن (.« ابدییمبرای همه، بدون تماید ای حیث نژاد، جنس، یبان یا مذهب )تدقد 
ی المللت نیبهر کس حد دارد دواستار بربراری نظمی اجتماعی و »یۀ جهانی حقوق بشر است که بنابر آن: اعلام 2۸

هم نتین دیگتر   «. شودیمکامل میسر  روربه هیاعلامی مقرر در این هایآیادباشد که در آن تدقد کلیۀ حقوق و 
میثتاق حقتوق   و  میثتاق حقتوق متدنی و سیاستی    ی حقوق بشر )المللنیبی هاثاقیم 1مادۀ « حد بر توسعه»منبن 

همۀ ابوام دارای حد تعیین سرنوشت هستتند. بته موجتب ایتن     »( است که بنابر آن: ابتصادی، اجتماعی و فرهنگی
، و آیادانه در جهت توسعۀ ابتصتادی، اجتمتاعی و فرهنگتی    کنندیمسیاسی دود را تعیین  تیوضعحد، اینان آیادانه 

دولت و مخالفتت فقتط ایتالات     155دولت ای  14٦دربارۀ توسعه که با رأی  1۹۸٦یۀ اعلام«. دارندیبرمگام  دویش
دولت، در مجمن عمومی سایمان ملل متدتد بته تصتویب رستید، ضتمن تأکیتد بتر         ۸ۀ امریکا و رأی ممتنن متدد

شتمار آورده و  انتقال انسان بته  ابلربیغرا حد « حد بر توسعه»، «توسعه»ضرورت تویین منصفانۀ منافن برداسته ای 
را در فرایندی جمعتی ای  « حد بر توسعه» هیاعلامبلمداد کرده است. این « توسعه»را موضوع اصلی « فرد انسانی»

 .(Colliard, 1987: 616)پیشرفت و حقوق بشر، مورد توجه برار داده است 
ه تصویب رستید نیتد بتر ایتن امتر      ب 1۹۹3که در کنفرانس جهانی حقوق بشر در « برنامۀ ابدام وین»

را حقی جهانی و غیربابل انتقال دانسته که جدء لاینفک حقوق شتخص  « حد بر توسعه»تأکید گذارده و 
 (.(A/CONF.157/23: Para10انسانی است 

ی در المللت نیبت برملا شدن عدم کفایت و کارایی کمک به توسعه و ظهور ارادۀ بایاندیشی همکتاری  »
 ,Bigira). «اگرانه، بعضاً علت پدیداری حد بتر توستعه و توجته بته آن بتوده استت      چارچوبی کمتر سود

ملل متدد است که در « حقوق بشرِ»و ایدئولوژی « توسعه»این حد، صورت ترکیبی ایدئولوژیِ   (2018
 . اندختهیدرآمبا یکدیگر « حد بشر بر توسعه»مفهوم 

                                                      
 . ر.ک: مقدمۀ مقالۀ حاضر 1
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حرکت تکاملیِ انستان بته رترف پیشترفت و تعتالی،       یی انسانی نید دارد. این حد درمبنا« حد بر توسعه»
، در جهتت  اشرویمتره است. مگر نه این استت کته هتر انستان در ینتدگی و حیتات       « انسان»همداد و همراه 

استت  « دیتری »نید ستهمی اساستی دارد:   « مبادله»در « توسعه»بر این، ؟ علاوهداردیبرمشکوفایی و رفاه گام 
کته ای   آوردیمو اجتماعی ددیل است و برای هر کس این امکان را فراهم  مشترک که در ایجاد شرایط سیاسی

صورتی استفاده کند که هم مطلوب وی باشد و هم به شأن و مندلت دیگتری آستیب نرستاند.    به اشارادهآیادی 
ی بشتری را بترای همته و بته    هتا حدیندگی که بتواند تمتن ای تمامی  تیفیکبا مفهوم رفاه و « حد بر توسعه»

 صتورت بته ویژگی توسعه است و نباید « رفاه»ترتیب دصوص مدرومان تأمین کند، مرتبط و ملایم است. بدین
باید حقی بلمداد شود کته بترای هتر کتس حیتاتی و ضتروری استت.        « توسعه»امتیای برای بعضی افراد درآید. 

« جمتنِ »چگونته در میتان    و کنتد یمت را تتأمین  « فترد »چگونه نیایهای اساسی « توسعه»بنابراین باید دید که 

برنتدۀ جتایدۀ    1آمارتیاکومارسِنن . شتود یمت ، اعِمال انددرآمده« دولت» صورتبهی که اافتهیسایمانمردمان 

ی وابعتی افتراد انستانی    هایآیادواسطۀ آن فرایندی است که به« توسعه»گفته است که  1۹۹۸نوبل ابتصاد در 
ی دستت  اجامعته به  توانیمسیاسی، اجتماعی و ابتصادی است که ی هایآیادو با دنبال کردن  ابدییمافدایش 

ی مورد ببول آن جامعه باشد. بنابراین هتر  هااریشی و تدقد بندصورتعامل  تواندیمیافت که در آن هر فرد 
بته ، هتا اریشآیادی هر کس را در دنبال کردن این « توسعه»را تعریف کند.  هااریشفرد انسانی باید بتواند این 

البتته چنتین    (Grosjean, 2000). شتود یمت و با آن همتراه و همگتام    کندیمفردی یا جمعی، تقویت  صورت
 «ستعادت ملتی دتام   »تعقیب وجهتی دتاص ای   « توسعه»رهیافتی بسیار بدین و نوظهور است. در این رهیافت، 

(Grosjean, 2000)  عتی، در دنبتال   ی فتردی و جم هتا یآیادنیست، بلکه امکانی است که هر کس به دلالت
بابل تعریف نیست، اما آیادی فردی یتا جمعتی در دنبتال کتردن     « سعادت»ی دود دارد. چندبعدکردن سعادت 

ی را ستنجید. ای  افتگیت توستعه میتدان   تتوان یمت است که « آیادی» نظر گرفتنسعادت معنایی واضح دارد. با در 
ی هتا یآیادی ابتصتادی و  هتا یآیاد وگوهتای عمتومی گرفتته تتا    ی بیان، مشارکت سیاسی در گفتت هایآیاد

حتد بتر   »به این نتیجه رسید که  توانیم. بنابراین در نهایت اندلیدداجتماعی، همه و همه در شکوفایی انسان 
 ، حد اساسی بشر است.  «توسعه

بته   1۹۸۷ای « توستعه »دربتارۀ   مجمن عمومی سایمان ملل متددی پرشمار هابطعنامهمطالعه و بررسی 
وجوی مضمون وابعی ایتن  در جست ریناپذیدستگصورتی ی بهالمللنیبکه جامعۀ  دهدیمنشان  یدوببهبعد 
بر وجود پیوندی نددیک و تکمیلی میتان   کمیتۀ حقوق ابتصادی، اجتماعی و فرهنگی 2011است. در « حد»

                                                      
1. Amartya Kumar Sen 
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ی منتدرج در  اهت حداصرار وریید و بر این نکته تأکید کرد که حین نظارت بر اجرای  1۹۸٦یۀ اعلاممیثاق و 
 را نید رصد دواهد کرد.« حد بر توسعه»میثاق، همدمان، میدان تدقد کامل عناصر مرتبط با 

ی متعدد حد و هابطعنامهبسیار کوشیده است که با تصویب  سایمان ملل متددبه این ررف،  1۹۸٦ای 
ی اجته ینتسته باشتد بته   که توان رسدینمنظر را معین بدارد. با این همه، به« حد بر توسعه»حدود مفهوم 

آن باشتد کته جامعتۀ     توانتد یمت ی در این پهنته باشتد. علتت    المللنیببرسد که مورد ببول همۀ باییگران 
یِ دولتی، باییگران دیگری نید دارد که در این حویه بته  المللنیبی هاسایمانو  هادولتبر ی علاوهالمللنیب

ی چنتدملیتی. توجته و   هتا شرکتی غیردولتی یا المللنیبی هاسایمانی نشده است، مثل توجهآنها چندان 
، بومیتان یتا   هاتیابلداص، مثل  نفعانیذی مجمن عمومی در این حیطه بر هابطعنامهتمرکد شماری ای 

 صتورت بته هم نتان  « حتد بتر توستعه   »ینان نید حکایت ای آن دارد که در چارچوب ملل متدد، مفهوم 
 که برای روشن شدن آن باید به تدقیقی دبید دست ید.  مفهومی مبهم و غامض بابی مانده است
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